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                                      

       ١.  

  :گويند  بعضي از آگاهان مي

  .كمت است آن دوست داشتن ح است ، معناي فلسفه كلمه يوناني

دار ،   دوست: باشد و فيلا      يعني دوستدار حكمت مي    ، سوففيلا ريشه كلمه فيلسوف  و  

  ٢. . . و حكمت: و سوف 

   نصيحت علّامه مامقاني

 اولين چيزي كه به تو واجب است اين اسـت كـه بـه اصـول دينـت                    . . .بدان!  پسرم

و انبيـاء و    هاي اعتقادي و يقين بـه خـالق خـودت            ، پايه هاي محكم     دليلبپردازي و با    

  . هدف نيستي چرا كه تو مانند حيوانات بي،  اوليائش را محكم كني

                                                           
نـان كـساني    اي  ، كننـد   ها پيروي مـي    شنوند و از بهترين آن     كه سخنان را مي     آنان  ، مرا بشارت ده    پس بندگان  : ١٨ و ١٧زمر  .  ١

   .خردمندانندن امه  نايناهستند كه خدا هدايتشان كرده و 

المحـب و  :  سوف أي محب الحكمة و فـيلا فيلا:  و فيلسوف أصله   الحكمة  ة  معناها محب   ةالفلسفة لغة يوناني  :  قال بعض العارفين   . ٢

  ١٠٧ اب الفاء فلسف صكت  ٥ مجمع البحرين ج                  .            و قد جاء في الحديث صفة المتَفَلْسفين الحكمة: سوف 



   ٢  

دو علم   نهاي اي  البتّه منظورم اين نيست كه دنبال علم كلام و فلسفه بروي و به كتاب             

  .مراجعه كني 

،   آن كتب چرا كه در بين) كه به كمال برسيقبل از اين (كنم  بلكه تو را شديداً منع مي

  . كند  هست كه چه بسا تو را اهل جهنّم مي٣يئفسطاسومطالب 

   كند هست كه از هرگونه مراجعه به اين دو علم منع مي          از اهل بيت   ٤حتّي نص  .

  .٦و مانند آن است ٥ عقايد مرحوم مجلسي كتببلكه منظورم مراجعه به 

                                                           
  . .. يلاد در يونان به وجود آمد از م كه در قرن پنجم قبل منسوب به سفسطه ، مكتب فلسفي: ي ئسوفسطا . ٣

ــس ــسفي و  يان هنگــام بحــث در مــسائلئطاـسوف ــه جــدل و مغالطــه و سفــسطه   فل ــه طريق ــسم ( اخلاقــي و سياســي ب سوفي

SOPHISME ( ١٢٤٩ ص ٢فرهنگ عميد ج                . . .                           پرداختند و معتقد بودند كه حقايق  مي 

  روايت صريح.  ٤

  هايي هستند ؟ فرماييد چه كتاب هايي كه شما تأييد مي ترين كتاب دي مهم در زمينه مسائل اعتقا.س .  ٥

  . . .اند بسيار است   تأليف كردههايي كه بزرگان در اين رشته  كتاب.ج 

و سـاير   ) كـشف المـراد     ( الاعتقاد خواجه طوسي و شرح علامه حلي بـر آن            توان تجريد   ها مي   از جمله مشهورترين اين كتاب    

  .همه مفيد و سودمندند ، نام برد  را كه هاي علامه كتاب

  . . . نيز معتبر است هاي علامه مجلسي عليه الرحمه كتاب

  . . . و استفاده بسيار مفيد است هاي علامه مجلسي براي مراجعه علاوه بر بحارالانوار ديگر كتاب

  . . .الأعلام   لاسلام مثل أنيس اهاي فخر الموحدين و كتاب  است مانند كفاية هاي فارسي در اعتقادات بسيار كتاب

مـه   و اعتقـادات علا     در اصول اعتقادات مثل توحيد ، نبوت ، امامت و معاد تطبيق اعتقادات با كتاب اعتقادات شيخ صدوق                 

  .مجلسي عليه الرحمه كافي است 

  .يقين شبُر در اين جهت مفيد است همچنين مطالعه كتابي مانند حق ال



   ٣  

  و فلسفـهخميني امام 

صورت قاچاق خواند بخصوص    فلسفه در طول تاريخ خود قاچاق بوده و بايد آن را به             

 كـه  طوري  به دارند   فلسفه   خواندن   براي شايستگي  كه  كساني . . .هاي علميه     در حوزه 

  .٧هستند  كم  نشوند  منحرف 

  خواندن فلسفه

 و مراجـع گذشـته   اي از علمـا   كه مستحضريد عده   طور رساند همان  به عرض مي   . س

ها منقـول و معـروف اسـت         چه در عرف طلبه   بر آن اي بنا   به حرمت فلسفه و عده     ٨قائل

  .قائل به وجوب خواندن فلسفه هستند 

نماينـد   و علّامه مامقاني در كتاب مرآة الرّشاد به پسرشان به اين مضمون نصيحت مـي    

                                                                                                                                                                                    
  ١٢ تا ٩ ص١معارف دين ج ، گلپايگاني        آيت االله صافي. . .     كه ام  وط به اعتقادات صدوق نوشتهاي مرب حقير نيز رساله

٦ .    ل ما يجب عليك أن تنظر في       . . . إعلم بنية بنيان اعتقادك و يقينك في      دينك و تحكم بالا      أصول أنّ أوخالقك  دلّة القطعي. . . 

 .  كالحيواناتك سدي و أوليائه لعدم كون. . .و أنبيائه 

  أشد المنع )  قبل الكمال ( كتبهما بل أنهاك عن مراجعتها ة و مراجعة، الإشتغال بعلمي الكلام و الحكم و ليس غرضي من ذلك

  . لأنّ فيها سوفسطائية ربما توقعك في الهاوية

 بالمنع عن مطلق مراجعتهما من أهل البيت) ة أي الرّواي (بل ورد النص  .  

   ١٧ مرآة الرّشاد فصل اول ص                                  . رضي مراجعة كتب العقائد للفاضل المجلسي قدس سرّه و نحوهابل غ

  . ٣٣  ص٥ برداشتهايي از سيره امام خميني ج . ٧

  .معتقد  . ٨



   ٤  

  . . . اي فلسفه نخوان ، تا وقتي به حد كمال نرسيده پسرم: كه 

 ـ     حال اين مسأله در بين گروهي از رفقـاي         اي بقيـه را   دا نمـوده و عـده  طلبـه رواج پي

دهند كـه شـما      تحريص به خواندن فلسفه نموده و حتّي بقيه را مورد سرزنش قرار مي            

  . نماييد مي  كوتاهي  تان خوانيد در وظيفه كه فلسفه نمي

 نموده و جواب را به نحو       ءاتاز هر چيز از محضرتان استف       لذا بر خود لازم دانستيم قبل     

  . مشروح مستدعي هستيم

  : ه مكارم شيرازيآيت اللّ

را   انسان قبلاً عقايد اسلامي  كهنخست اين : خواندن فلسفه با دو شرط اشكالي ندارد

  .١٠كه نزد استاد متعهدي بخواندو ديگر اين ٩به قـدر كافـي فرا گرفته باشد

  :رهبري 

  .١٢ اشكالي ندارد١١ و خواندن فلسفه في نفسه كنندبايد طبق مقرّرات حوزه عمل

                                                           
ط و  در حد تسلّ  سار اهل بيت     احتياط عقلي و شرعي آن است كه ابتدا فرد يك دوره كامل از معارف خالص را از چشمه                 .  ٩

 بعـد اگـر خواسـت بـا        .عقلـي آنان سيــراب كنـد         گيرد و خود را با آب حيـات علوم آن بزرگواران و فرمايشـات            احاطه فرا 

فلسفه را هم به مقـدار نيـاز ،   ، هم و مهم در فراگيري دروس حوزوي     أ  رباني و دلسوز و با رعايت      ءمشورت اهل خبره و علما    

هاي معكوس در معارف حقّه نشود و سرمايه عزيز عمـر را نيـز ضـايع نكـرده              تا گرفتار استنباطات ناصحيح و برداشت     بخواند  

 رود ديوار كـج        تا ثـريـا مي               خشت اول گر نهد معمار كج                                      .باشد 

  . ٤٩٣٢٢تفتاء  ش ، اس١٠/٢/١٣٨٠ كتبي استفتاء خصوصي . ١٠

  .به خودي خود  . ١١

  . ) ٥٢١٦٠ ( ٧٧٤٥٩ ش ، استفتاء ١١/٢/١٣٨٠ كتبي استفتاء خصوصي . ١٢



   ٥  

  : ه شبيري زنجانيآيت اللّ

  .١٣حكم اشخاص درباره تحصيل آن يكسان نيست

  : ه تبريزيآيت اللّ

 تعلّـم فلـسفه و امثـال آن بـراي او جـايز              ١٥دهد  مي ١٤كه خوف انحراف و ضلال     كسي

  .١٦نيست

                                                           
  . ١٩٤٦ ش ، استفتاء ٢٦/٦/١٣٨٠ كتبي استفتاء خصوصي . ١٣

 .فرهنگ عميد . آموختن ، ياد گرفتن ، دانستن :  تعلّم ٠گم شدن ، گم كردن راه ، گمراه شدن ، گمراهي : ضلال  . ١٤

 امـن علمـي و     عـدم آن يعنـي اطمينـان و        خوف انحراف و ضـلال و      ،   ملاك و معيار شرعي در جواز تعلّم و فراگيري فلسفه          . ١٥

  .است  اعتقادي

  .فتن يا صرف استعداد داشتن نيست ، لمعه خوان بودن يا درس خارج رز ميزان در جوا ملاك و

   .فرمايند ايشان و بقيه مراجع عظام مي كه  همين استمعيار

 و هنوز قدرت تـشخيص صـحيح   ) لو ده سـال طلبگي كـرده باشد      و( كه يك دوره عقائد صحيح و محكم نديده          بنابراين كسي 

گرفتار افكار انحرافـي و     ) لو ناخواسته    و( دهد   عقلائي مي  كه اطمينان ندارد و احتمال     آراء را ندارد به طوري     و سقيم سخنان و   

  .برايش جايز نيست  . . .و دهد   كه احتمال ضلال مي  مطالعه و خواندن كتبيم فلسفه ،نادرست گردد تعلّ ضلال و

  . ٢٧٥٩ ش ، استفتاء ١١/٤/١٣٨٠ كتبي استفتاء خصوصي . ١٦

   ما هو الطريق لأخذ العقائد الشرعية ؟.س 

المعتبرة الكلامية و لـو   اللازم علي المكلّف في اصول الدين و المذهب تحصيل العلم و اليقين بالأدلة المذكورة في الكتب         .ج  

  . . .تعلمّ و الدراسة عند أهلها بال

ة مـن الاعتقـادات و      يد به مؤلفات العلماء المتبحرينلايخفي أنّ ما ذكرنا من مراجعة الكتب الكلامية نر     و  فـي الامـور الدينيـ

 في آرائه و افكاره علي مجرّد عقلـه    غيرها ، لا قول من يدعي العلم وليس له حظ من مسائل الدين اُصولاً و فروعاً ، و يعتمد                  

 الذين هم عدل الكتـاب فـي قـول    الفاتر ، و يترك ظواهر الكتاب و السنّة و يطرح الروايات المأثورة عن الأئمة الأطهار     



   ٦  

  : ه صافي گلپايگانيآيت اللّ

باحثـات  همـان م ، اجمالاً بـه نظـر حقيـر     ،  مجال وسيعي لازم دارد  سؤالجواب از اين    

  .كلامي كتب كلاميه كافي است 

و همان براهيني كه در كتاب و سنّت بيـان شـده بـا شـواهد و مؤيـدات بـسيار بـراي             

  .د كافي است ننباش ١٧كه في قلوبهم مرض كساني

هـا ممنـوع و حـرام اسـت          كه شرعاً بحث از آن     و مخصوصاً در الهيات بايد از مباحثي      

  ١٨.١٩اكم من الزّلاّت و الضّلالاتأعاذَنا االله و إي.  خودداري شود

  : شاهرودي محمد  ه سيدللّآيت ا

  . حرام نيست٢٠ حيثُ هي خواندن فلسفه من

ها كـه هنـوز از اسـتطاعت          ولي طلبه ،  ٢١بلكه براي يك عده از علماء شيعه لازم است        

                                                                                                                                                                                    
 النبيالحوض  إني واالله العالم .  تارك فيكم الثقلين كتاب االله و عترتي ، و إنّهما لن يفترقا حتي يردا علي.                                              

  ٧٨ و ٧٧في المسائل العقائدية ص الأنوارالإلهية ، آيت االله تبريزي 

  .هايشان بيماري و مرض است  در دل.  ١٧

 .ها در پناه خود قرار دهد  ها و گمراهي خداوند متعال ما و شما را از لغزش.  ١٨

  . ٣١٤ ش استفتاء ٦/٣/١٣٨٠ق  ١٤٢٢ ربيع الاول ٣ كتبي استفتاء خصوصي.  ١٩

  .به خاطر خود فلسفه .  ٢٠

  ،اند لازم است  كه به نقطه امن علمي اعتقادي رسيده قين اسلام شناسم فلسفه بر برخي از علما و محقّتعلُّ.  ٢١

 آراء خود را به تر فرد مهاجم را شناخت و فهميد تا بتوان پاسخ به آن وساوس يا شبهات را با همان زبان داد و راحت            بايد زبان 



   ٧  

 ممكـن  ،اي دارد    ضعيف هستند بهتر است فلسفه نخوانند چون فلـسفه مـسائل پيچيـده            

در نتيجه به شك و ترديد مبتلا شده و امكان انحراف از            ،  لبه نتواند هضم كند     است ط 

  .موازين حقّه احكام يا اعتقادات را دارد 

  .٢٢نكبت آور است  و مشهور است كه فلسفه

  خواندن فلسفه چه حكمي دارد ؟ . س

خواندن فلسفه بايد مسبوق به ديـدن يـك دوره اصـول عقايـد اسـلامي از زبـان                    . ج

و بايد هـدف از خوانـدن        ،ات باشد مانند توحيد صدوق و معاني الاخبار صدوق          رواي

  .٢٣پيدا كردن اشتباهات آن باشد نه به عنوان يك علم صحيح، فلسفه 

  ؟. . . آيا خواندن فلسفه و نقد آن حرام است  . س

  :اض اسحاق فيد ه محمآيت اللّ

آن  ت خوانـدن  كه اهلي  كسي  بلي،    اشكال ندارد  ٢٤ نفسه حد  فلسفه يا نقد آن في      خواندن

                                                                                                                                                                                    
  .منتقل نمود و با او مفاهمه كرد فرد مقابل 

بهانه آماده شـدن جهـت        تواند به  ندارد نمي   تصحيح نكرده و امن اعتقادي     كه عقايد خود را محكم و      اما بايد توجه داشت فردي    

كـوري شـود عـصاكش     (نـد  ك ور ميـكردن ابرو ، چشم ك  فه اشتغال ورزد ، كه گاه به جاي درست ـدفع بعضي شبهات به فلس    

 . ) كور ديگري

  . ٤٢٨ ق ، استفتاء ١٤٢٢ صفرالخير ٢٠ كتبي استفتاء خصوصي . ٢٢

   .١٥  س ٣٩٤ ص ١آيت االله شيرازي استفتائات ج .  ٢٣

 .به خودي خود و با صرف نظر از عناوين ديگر .  ٢٤



   ٨  

خوانـدن و  ، گردد  و گمراهي وي ميم آن موجب انحراف فكري      كه تعلّ را ندارد به اين   

  .٢٥م فلسفه بر وي جايز نيستتعلّ

   :ه دوزدوزاني ه يداللّآيت اللّ

خواهند در علم فلسفه و عرفان اشتغال داشـته باشـند            كه مي  لازم به تذكر است افرادي    

ره از  پايه اعتقادات ديني خود را از كتب معتبـره اسـلامي و احاديـث مـأثو     ءبايد ابتدا 

مه شـيعه خللـي وارد    مستحكم نمايند تا در مباني اصول مـسلّ   حضرات معصومين 

  .نشود 

حـضرت آيـت االله العظمـي       : و شايد بدين جهت بوده است كه مراجـع بـزرگ ماننـد              

يس و تحصيل فلسفه بـه شـدت         از تدر  االله العظمي بروجردي     و آيت اصفهاني

  .كردند  منع مي

هر فردي بدون قيـد و       (ه مرسوم گرديده    علمي  هاي كه در حوزه     كيفيت ن به اي  اساساًو  

نه به صـلاح جامعـه اسـلامي    ها و  نه به صلاح حوزه،  شود  وارد اين رشته مي  )شرط  

و و اين جانب بارهـا در مجـالس خـصوصي و غيـر خـصوصي بـه طـلاب                     .باشد    مي

ام كه اكثر مطالب فلسفه گمراه كننده است و بايد با احتياط بـه              لين گوشزد كرده  محص 

  .٢٦اين وادي قدم گذاشت

                                                           
  .١٥٨٣س  ٥٣٦ ص ١الاستفتائات الشرعية ج .  ٢٥

  .١٣٦ ص ٨٩ بهار ١٣ه فصل نامه نورالصادق شمار.  ٢٦



   ٩  

 فراگيري و آموختن فلسفه چه صورت دارد ؟ چون بنده احتياج زيادي به دانستن               .س  

  . . .اين مسأله دارم چون 

 و از روي أدلّـه و       ها كـم اسـت     براي كساني كه اطلاعات ديني آن       خواندن فلسفه  .ج  

اند كه بتوانند شبهات را دفع نمايند خطر معتقدات شرعي خود را محكم نكرده،  براهين

  . ٢٧آورد جايز نيستها تزلزل عقيده بوجود ميبراي آندارد و چون 

  دليل ايراد بزرگان به فلسفه

 ّامه مجلسي عل:   

ء  و اوصـيا  اطاعـت انبيـاء  تقل نكرد و ما را به   چون خداوند مردم را در عقول خود مس       

ل ، به عقل خود مستقل بـودن و قـرآن و احاديـث              مأمور گردانيد ، پس در امور مشك      

ويـل كـردن و دسـت از كتـاب برداشـتن             تأ ٢٨ متواتره را بـه شـبهات ضـعيف حكمـا         

  ٢٩.٣٠خطاست

                                                           
   .٦٥٠ س ٢٨٧ ص ٦آيت االله گلپايگاني ، مجمع المسائل ج  . ٢٧

  .فلاسفه .  ٢٨

   .٣٥٠موضع تشيع در برابر تصوف در طول تاريخ ص .  ٢٩

   :٩آيت االله خراساني هداية الامُة مقدمه مؤلف ص .  ٣٠

 لو تكلف بالدليل ، فلو تكلف فيما ليس مـن حـده ، لـم                و ليس للعقل الإستقلال بنفسه في مقام التفصيل لعدم إحاطته التامة و           

و لذلك تري الفلاسفة يناقض بعضهم بعضاً في هذا الباب و غيره و كل يدعي العقل و البرهان ، و                    . يكن جهده إلا في تضليل      

  . . .هذا شاهد جلي علي خطأ العقل و الفكر في إدراك الأشياء 



   ١٠  

ّقمي امه مولي محمد طاهر  عل :  

ادات ايشان مخالف اعتقادات  اعتقاند ، بسياري ازفلاسفه كه نام خود را حكما نام كرده

  .هل اسلام است ا

قـادات ايـشان    اعتبطـلان    بيـان    ٣١خيـار ما در كتاب حكمة العارفين و كتاب تحفـة الأ         

  .ايم  نموده

شك نيست كه اين اعتقادات كفـر       . . .  ايشان اين است كه      هو از جمله اعتقادات باطل    

  .٣٢محض است

 ّآيت الله سيدان د جعفر سي :  

  .توجهي شده است  در برخي از كتب اعتقادي به معارف كتاب و عترت بياما . . . 

اي نيست كه ملزم بـه اسـتفاده از كتـاب و              ها به گونه    چرا كه اساساً مشي و روش آن      

  .عترت باشند 

دگان ، چنين ادعايي دارند اما در عمـل بـر خـلاف مـدعاي               ـكه برخي از نگارن   با اين 

  . كه به عنوان فلسفه و معقول مطرح است  از كتبياند مثل بسياري  خويش مشي كرده

چه هـست كتـاب اسـت و عتـرت ،          شود كه هر    ها در ابتدا اظهار مي      در بسياري از اين   

                                                           
 است جلد اول آن در رد عقايد صوفيه است كه چاپ شده و جلد دوم آن در عقايد فلاسفه            تحفة الأخيار به فارسي در دو جلد      .  ٣١

 ١٠٣                  تحفة الأخيار مقدمه مرحوم داود الهامي ص       .                           است كه هنوز چاپ نشده است 

   .١٣٨ ص ١٢سفينة النجاة باب .  ٣٢



   ١١  

شود و كـاملاً بـا مـسايل قطعيـه وحيـاني       ولي در مقام عمل گاهي مطلب برعكس مي  

  ٣٣. . .مخالف است 

 ّه صافي گلپايگاني آيت الل :  

اً الهيات به وضوح با فلسفه و اصطلاحات علّـت و معلـول و   معارف اعتقادي مخصوص  

  . سازگاري و صلح و توفيق ندارند اي ، وحدت وجود و همه خدايي و خدا همه

چه كه براي بخش عمده بشريت مسلك شده ، همان آراء واضحه انبياء و خـصوص      آن

  .٣٤كتاب و سنّت است

  ؟گيرند  بزرگان به فلسفه ايراد مياز چرا برخي  .س 

بـسياري از امـور را   ، فلسفه مبتني بر عقل صرف است و عقل صرف منهاي وحي     .ج  

  .د علي الخصوص درباره خالق عالم كند و بر آن احاطه ندار درك نمي

ش جديد خـلاف آن را ثابـت كـرده و           ات است دان  فه كه متعلّق به قسم طبيعي     ـلذا فلس 

  . . .است ات دارد به خطا افتاده ق به قسم الهيچه تعلّآن

 كه دانـشمندترين    بلي بعضي از مسائل فلسفه مصطلح كه با فرمايشات اهل بيت            

                                                           
 . ١٠رحلت حضرت آيت االله مرواريد ص د جعفر سيدان در سالگرد گفتاري از آيت االله سي.  ٣٣

   .١٧٣ ص ٨ارمغان مشهد ، مقالات .  ٣٤



   ١٢  

سـتقلال بلكـه بـا تبعيـت از اهـل          خالفت ندارد صحيح است لكن نـه بالإ       افراد بشرند م  

  .٣٥بيت

   امه حاج شيخ مجتبي قزوينيعلّ

        باشد كـه هـر يـك خـود را از ديگـري          رشته فلسفه و عرفان دو طريق بزرگ مي 

  .٣٦شمارند نياز و آن را باطل مي بي

اند ، ولـي     و سالكين اين دو طريق ، گرچه بر حسب ظاهر مدعي پيروي از انبياء عظام              

  .٣٩وحي نيست ٣٨ انبيا و مجاريها مشيِ  آن٣٧ مشيـ در حقيقت و معني ـ

                                                           
  .١٦  س ٣٩٤ ص ١آيت االله شيرازي استفتائات ج  . ٣٥

  . . .ه كمال ، منحصر به عقل است طريق معرفت أشيا و رسيدن ب: گويند  حكما و فلاسفه مي.  ٣٦

كند ، براي تميز حق از باطل ، محتـاج بـه ميـزان و      مطالب و حقايق يكسان قضاوت نمي و چون عقول بشر يكسان نيست و در       

 دسـته بـزرگ     بـه دو  ) انـد     به مناسبت راهي كـه انتخـاب كـرده        (  فلاسفه را    .آن ميزان را منطق نامند       . . . ابزار سنجش است  

  :توان تقسيم نمود  مي

  .باشند  يرو طريقه أرسطو ميحكماي مشّاء ، كه پ . ١

  . . .باشند   كه پيرو أفلاطون ميحكماي اشراق ، . ٢

باشد و  نمي. . . را اعتقاد بر اين است كه خود عقل ، حاكم است كه براي او راهي به كشف حقايق                  ) عرفان  ( و مدعيان اين راه     

  . . .ه رياضت حاصل گردد باشد و ب از براي معرفت حقايق ، راه ديگري است كه آن كشف و شهود مي

  . . .اند  ها بر رد حكما نوشتهاين روش ، كتاب  پيروان. . . اند   همين جهت در مقام رد و طعنِ فلاسفه برآمدهبه

  ٤٤ و ٤٣ ، ٣٤بيان الفرقان ص 

  روش.  ٣٧



   ١٣  

    ـ إثني عشري    هب شيع  جز مذه  ـمدعيان مذاهب  طـل و  تماماً با  پس از پيغمبر    ـ

 ـ  ،چه از اين اشخاص ديده شده       زيرا آن  ،باشند   ي بدون دليل مي   غاصب و مدع   ابع  يا ت

  .است  ها مخالف قرآن و پيغمبر  اند ، كه اساس آن  قديمعرفا و صوفيه يا فلاسفه

اي ربـانيين كـه در      از فقه ـ پيروان مذهب حق و قرآن منحصرند به تابعين أئمـه           

  :ها فرمودند  اوصاف آن

ند ، بر عـوامِ شـيعه اسـت    الف هوي و مطيع اَمر مولاي خود باش    از فقها كه مخ    كساني

 كه اگر نباشـند ديـن منـدرس    اند خلفاي أئمه  ها متابعت كنند ، و ايشان     كه از آن  

  . ٤٠گردد

  طريق قرآن و سنّت ، مخالف طريق فلسفه و عرفان

     نفلـسفه و عرفـا       ه طريق قرآن و سنّت ، مخالف طريق        ك بودههمچنين از مسلّمات 

  .٤١است 

                                                                                                                                                                                    
 محل عبور: جمع مجرا  . ٣٨

   .٤٥ ص ١بيان الفرقان في توحيد القرآن ج .  ٣٩

   .٢٥٥ و  ٢٥٤ ص ١بيان الفرقان ج .  ٤٠

٤١  .                                                       اقرار حسن زاده آملي  

  :حسن زاده آملي بر عدم تطابق شرع با مباني فلسفه و عرفان مصطلح اقرار 

اينك بر سر آنم كه به مناسبت رويداد سخن ، حكايتي از حالت ديرين خويش پيش كشم ، شايد كه برخي را سودمند افتـد ،                        . . . 



   ١٤  

                                                                                                                                                                                    
  :كه اي گردد ، و آن اين خوانندهيه آگاهي و هوشياري و ما

شت و بـد سرشـت در راه        ناي سخت سهمگين و دژخيم و بد ك         در اثناي تدرس و تعلّم علوم عقلي و صحف عرفاني دچار وسوسه           

هات گونـاگون  بام ، و آزرده خاطري شگفت از حكمت و ميزان كه از هر سوي ش        تحصيل اصول عقايد حقّه به برهان و عرفان شده        

  .آورد  به من روي مي

هـا بـا      با مسائل عقلي و عرفاني بوده است كـه در وفـق آن            . . . ها از ناحيت انطباق ظواهر شرع انور          ريشه اين شبهات و وسوسه    

  .يكديگر عاجز مانده بودم 

بـيم  . . . . . ضر مـشايخم    ام ، و از بسياري سـؤال از مح ـ          و از كثرت فكرت به خستگي و فرسودگي موحش و مدهش مبتلا گشته            

  .رفت  جسارت و ترس اسائه ادب و خوف ايذاء خاطر و احتمال بدگماني مي

 ـ و لكن به رجـاء  .  موجب بدبيني به علوم عقلي ، و بيزاري از منطق و حكمت و عرفان شده است ـايم   چه گفته چناناين وسوسه 

  . . .كردم  شدم و راز خويش را ابراز نمي ر ميها حاض اين كه لعل االله يحدث بعد ذلك أمراً ، در درس

  :كه  كردم به اين تن را تلقين ميتنها چيزي كه مرا از اين ورطه هولناك هلاك ، رهايي بخشيد لطف الهي بود كه خويش

خ رئـيس  اگر امر داير شود بين نفهميدن و نرسيدن مثل تويي ، و بين نفهميدن و نرسيدن مثل معلم ثـاني أبـو نـصر فـارابي و شـي                 

الدين عربي و استاد بشر خواجه نصيرالدين طوسي و ابوالفضائل شيخ بهايي و معلم ثالث ميردامـاد                   ابوعلي سينا و شيخ اكبر محيي     

  هاي معارف ؟ ت يا آن همه استوانهاس  تو به نفهميدن و نرسيدن أولي  محمد شيرازي ، آيا شخص مثل  و صدرالمتألهين

 و اكابر ديگر علم را كه از شاگردان به نام آن بزرگان بودند و نظاير آنان را به سوي دادم  رار مي  خودم را به يك سو ق      و همچنين 

  . . .اتيدم شدم به اس  تا منتهي ميكردم كشيدم و به خودم تلقين مي ديگر ، و سپس همان مقايسه را پيش مي

كردم كه تو أولايي بـه   ان مقايسه و تلقين را إعمال ميكه باز خودم را به يك جانب و آن حاملان علم و دين را به جانبي ، و هم                

  نفهميدن يا اين مفاخر دهر ؟

هاي الهي چون نجم ثاقب بر آسـمان دل طـارق آمـد ، و در پنـاه رب نـاس از                 گرفتم ، تا بارقه     از اين مقايسه قدري آرام مي     . . . 

  ٣٥ و ٣٤ و عرفان و برهان از هم جدايي ندارند فصل دوم ص  قرآن                     .وسواس خناس نجات يافتم ففاض ثم فاض 

  جواب از شبهه فوق

 نامد  هاي نمايشي مي ن آن را بتمسأله ديگر همان است كه بيك:  مرحوم استاد مطهري.  

  .كند  دان فكر انسان را گمراه مياست كه شخصيت بزرگ علماء و دانشمن  هاي فلسفي مقصودش مكتب



   ١٥  

رضـوان االله   دسته فقهـاء    ،  از اين جهت     ٤٢. . . ترجمه شده    ءفلسفه يونان در عصر خلفا    

بودند از دسته فلاسفه و عرفاي       ت پيغمبر و أئمه    كه پيرو قرآن و سنّ     تعالي عليهم 

   . بودند ٤٣صوفيه ، ممتاز

كه    اين بعد از آن به واسطه    قبل مسلّم و محفوظ بود و         مر تا قريب يك صد سال     ا   اين

 مخصوصاً شـيعه  ـفلسفه يونان در اقلّيت و از جامعه مسلمين    صوفيه و پيروان  عرفاي

  . را گذاشتند ٤٦ و تأويل٤٥و تلبيس ٤٤ مطرود بودند بناي تدليسـو فقهاء 

                                                                                                                                                                                    
ها بـا يـك عظمتـي    بيند ، اين بيند ، بوعلي سينا را مي  خواهد بينديشد ، در مقابل خودش ارسطو را مي          اي مي  انسان در يك مسأله   

. انـد     توانند اشتباه كرده باشند پس لابد درست گفتـه           ته دلش اين است كه بزرگان كه نمي        اند ،   اند روح و فكرش را پر كرده       آمده

  .زنجير مرعوبيت عظمت بزرگان است داند كه در  كند نمي آزاد فكر ميشود كه وقتي هم به خيال خودش دارد  سبب مي

آوريـم آن جـا    اي را مي گويد در قيامت وقتي كه ما عده مي. كند  را صريح مطرح ميـ غير از آباء   ـقرآن مسأله پيروي از كبراء      

  .عنا سادتنا وكبرائنا فأضلّونا السبيلا پروردگارا إنا أط: گويند  گوييم چرا راه خطا رفتي و گمراه شدي ؟ مي به آن ها مي

  ٢٥٥ پيروي از كبراء ص ٥ منشأهاي خطاي ذهن ، ٣نبوت ، اعجاز قرآن 

       ب و تقليد گشته            :  علامه حاج شيخ مجتبي قزوينيلين ، چنان مقهور تعصه فكـر خـود را      و جاي تعجب است از محصاند كه قو

  . . .ند و دليلي مطالبه ننمايند را وحي منْزَل انگار) صدرا ملا ( رده  و توجيهات محضِ نام بكنار گذارده و تأويلات

  ! . . .هين يا افلاطون و غيره ؟اگر بناي تقليد باشد ، آيا تقليد از صادق مصدق سزاوارتر است يا تقليد از صدرالمتأل

 ٤٣ و ٤٠ ص١بيان الفرقان ج 

  .يد بيشتر بررسي خواهد گرد، اين مطلب در همين شماره .  ٤٢

 .و فقهاء با فلاسفه و عرفاء هم عقيده نبودند . ممتاز بودند يعني جدا بودند  . ٤٣

پنهان كردن و پوشانيدن عيب چيزي ، فريب دادن ، عوام فريبي ، آراستن ظاهر به جامه زهد و پارسايي براي فريب                      : تدليس  .  ٤٤

                                                                        فرهنگ عميد .                                                  دادن خلق



   ١٦  

 و دات فلسفه و عرفان ، تأويل كردنـد  را مطابق با معتقسه انبيا و أئمهكلمات مقد 

و شـيعه و   جايي رسيد كه پيروان مكتب قرآن       تا كار به     ، ر افتاد اين تدليس كاملاً مؤثّ   

 عين علوم فلسفه و عرفان اسـت و  چنين معتقد شدند كه علوم قرآن و ائمه  ٤٧فقها  

عين قرآن و اسرار قـرآن اسـت كـه بـر فقهـا مخفـي و        ـمثلاً   ـعلوم اسفار و اشارات     

 قـرآن   اسـرار فقهاي بزرگ را ظـاهري و قـشري خواندنـد و از              ،مجهول مانده است    

  .بهره دانستند  بي

  .٤٨اند گونه كلمات ، عوام شيعه را فريفته و از فقها منزجر نموده و به همين

  و فلسفه شيخ بهايي 

 ييشيخ بها  فرمايد  تاب كشكول خود سانحه ميدرك:  

اوقات خود را در استحصال فنون فلسفه  و اعراض  علوم دينيهكه از مطالع  كسي

  :گردد نگام زوال اختر عمر ، زبان حالش به اين مقال مترنّم ميصرف نمايد ، به ه

  ٤٩ماند ار ميميرم و از من بت و زنّ كنون مي       د بودمتمام عمر با اسلام در داد و ست

                                                                                                                                                                                    
پوشاندن ، پنهان كردن حقيقت ، پنهان داشتن مكر و عيب خود از مردم ، فريـب و خدعـه بـه كـار بـردن ، چيـزي را       : تلبيس   . ٤٥

  فرهنگ عميد                                              .  چه كه هست به مردم وانمود كردن ، پوشاندن حقيقت امري برخلاف آن

                 فرهنگ عميد                   . . .                         گردانيدن كلام و برخلاف ظاهر معني كردن آن : . . . تأويل  . ٤٦

  ) .جعفر سيدان حاج سيد آيت االله . . . ( د پيروان فقها است رسد مقصو به نظر مي.  ٤٧

  .٣٠ تا ٢٧ ص  ١بيان الفرقان ج ،  علاّمه رباني آيت االله حاج شيخ مجتبي قزويني .  ٤٨



   ١٧  

 الكل بهاء الدين محمد عاملي و شيخ الكل في در منظومه نان و حلوا فرموده :  

  . . .حكمت ايمانيان را هم بخوان چند چند از حكمت يونانيان              

مأول و محمول . . . پس استشهاد آن مرحوم در كتاب مفتاح الفلاح بقول شبستري 

 و بعد كه غلط كردهمراء عصر بوده يا آناست بر سبيل تقيه و مماشات با سلاطين و ا

  .از آن توبه نموده به شهادت معاصرين و متأخرين از عصر او 

در تعريف او مولوي را بر فرضي كه راست باشد كه قبل از اين و همچنين است كلام 

  ٥٠.٥١اشاره شد به اين

                                                                                                                                                                                    
  :كشكوله سانحه  في قال شيخنا البهائي . ٤٩

 فعن قريب لسان حاله يقـول عنـد شـروع شـمس             ة الفنون الفلسفي  ة و صرف اوقاته في افاد     ة العلوم الديني  ةمن اعرض عن مطالع   

  ٦١٨ ش ٢٦٠ ص ١كشكول ج  به نقل از ١٥٤ ذيل فلسف ص ٧ البحار ج ةسفين                . . . .تمام عمر :فول عمره في الاُ

   .٢٨٦ تا ٢٨٤ ص ٢خيراتيه ج علامه آقا محمد علي بهبهاني  . ٥٠

٥١  .  ما بيا  نزلامشب به م: رسيد گفت  ها به چهارصد نفر مي  از شاگردان خود كه تعداد آن به يكيبهايي روزي شيخ .  

  .من امتثال كردم و رفتم : گويد  مي   شخص آن

  .ت صفوي آمدند و همه صوفي بودند كم اركان دول كم

  .ها مشغول ذكر شدند  ر شد ، و آنكسوت و خرقه درويشي پوشيده و سر حلقه اهل ذك  پس شيخ بهايي

عـادي   و روي زمين افتادند ، جز شيخ كه در حال ريخت  ها كف مي   آن  ها را جذبه گرفت و از دهان          به فاصله يك ساعت آن    

  .ماند  باقي

 كه شـاه و درباريـان همـه اهـل تـصوف       ام تو را آوردم كه ببيني من بيچاره در اين زمان مبتلا شده: پس شيخ بهايي فرمود   

  . .. ها را هدايت كنم  كم آن هستند ، ناچار شدم از اين راه وارد شوم شايد كم

 هون بإنكاري ، و أظهر أني مـثلهم اُخالط أبناء الزمان بمقتضي عقولهم ، كيلا يفو  : گويد    الفوز و الإمكان مي   در قصيده وسيلة    



   ١٨  

   آب مي پندارد،سراب فلسفه 

  كه به علاّمه بحرالعلوم      ٥٢اي  آخر اجازه  در غروي    باقر هزارجريبي   آغا محمد 

  : اند نوشته فرموده

خروي بخصوص  ي اُ دست آوردن درجات بالا   ه   را به تلاش در ب     ) امه بحرالعلوم علّ (او  

تـلاش در منتــشر نمــودن احاديـث اهــل بيــت معـصوم پيــامبر صــلوات االله علــيهم و    

  . كنم هاي پست دنيوي توصيه مي كنارگذاردن علاقه

كه زيبا جلوه داده شده صرف نمايد برحذر         كه عمر گرانبها را در علوم فلسفي       و از اين  

                                                                                                                                                                                    
  ٢٨٢نقدي بر مثنوي ص  ، ٣٠٣ و ٣٠٢موضع تشيع در برابر تصوف ص .         غرار  و التستفزّني ، صروف الليالي باختا

 سيد نعمة االله جزايري گفته كه :  

  .نمود كرد و با هر ملت و ديني بمقتضاي طريقه ايشان حركت ميت با هر فرقه ميشيخ بهايي معاشر

سيد گفته كه در مصر يكي از علماء عامه گفته كه شيخ بهايي از علماء عامه است پس مـن كتـاب مفتـاح الفـلاح را بـه او                           

  .اده اظهار كردم پس او تعجب كرد كه شيخ در نزد ما خود را يك سر از علماء ما قرار د

  :و شيخ چند بيتي در اين باب گفته 

  ر اغواريـل الأيدي إلي سيـو لا تص          ر غايتيـو إني امرء لا يدرك الده

        كـي لايفــوهـــــــــــو بإ نكاري   خالط أبناء الزمان بمقتضي عقولهماُ

  . . .ار الليالي باحتـلاء و امر صروف        قرني ــــهم تســني مثلأر ــو أظه

  .                                                             مقصود شيخ اين كه با هر گروه بر وفق مذهب ايشان گفتگو كند تا كسي او را انكار نكند 

  ٢٤٢  و٢٤١ قصص العلماء در حالات شيخ بهايي ص

   .حديث اجازه اجتهاد و نقل.  ٥٢



   ١٩  

رعت ناپديد خواهد شد و شخص      مانند سرابي است كه به س     ،  زيرا علوم فلسفي    ،  باشد  

  .٥٣پندارد آن را آب مي، تشنه 

   صاحب جواهر

  :كه از او منقول است كه ي مذمت بسيار داشت به حد٥٤از حكماء

  ٥٥.٥٦مةإلا لإبطال الحك االله  بعث محمد بن عبدواالله ما

  علامه حلّي 

ام علمـي  و علـم حـر   . . .ا حرام علم يا واجب عيني است يا واجب كفائي يا مستحب ي     

  :امل نوعي قبح است مانند است كه ش

علم فلسفه كه براي غير نقد خوانده شود و علم موسيقي و غير آن از علومي كه شرع                  

                                                           
  : لبحرالعلوم ةطوجازته المبسإ باقر الهزارجريبي الغروي في آخر بن محمد قال الآغا محمد باقر . ٥٣

صـلوات االله و    ة  و العصم   ة  بوالنّ  البيت  هلأحاديث  أنشر      في ما الجد سي  ة  خروي الاُ ةتحصيل المقامات العالي     في ده االله بالكَد  ي أ وصيهو اُ 

 ـ    نّإ ف ة الفلسفي ةهالعلوم الممو    العزيز في  العمر قدو صرف ن     اهيإ و   ةالدنيوي  ة  العلائق الدني    سلامه عليهم و رفض     ةهـا كـسراب بقيع

  ١٥٢ص  ٧  البحار ذيل فلسف جةسفين                                                                                   .   يحسبه الظمأن ماء

 .فلاسفه .  ٥٤

 . مگر براي باطل كردن فلسفه مبعوث نشد قسم به خدا محمد بن عبداالله .  ٥٥

   .١٠٥قصص العلماء ، در حالات شيخ محمد حسن صاحب جواهر ص ميرزاي تنكابني ، .  ٥٦

٤٨ ش ٥٨٦ص   خاتمة المطاف ، موقف اصحاب الأئمة  المفرّسد.   



   ٢٠  

  ٥٧. . .از يادگيري آن نهي كرده است 

   شيخ مفيد

  :فرمايد مطلبي مي در ذيل،  دـنـكه فلاسفه از ملحدين هستمعتقد است شيخ مفيد 

  ٥٨. . . زعموا   الذين  الملحدين الفلاسفة  من ركثي  مذهب هو. . . 

   سيد مرتضي علم الهدي

 فلاسـفه را از ملحـدين       ، استادش شـيخ مفيـد       نيز بمانند ،  علم الهدي سيد مرتضي     

  :فرمايد داند ، ميمي

  ٥٩ . . . بالعادة  تعليقنا ذلك و إذا أنكر الفلاسفة الملحدون. . . 

  محمد تقي مجلسي 

با شارح قصيده مونس تقي مجلسي محمد  لا مؤلف ، مرحوم ممجد قاصرجد أ

  :ه ، و در أثناي آن چنين فرموده برار در باب تصوف مناظرات نمودالأ

،  ٦٠كه جايز نيست عوام را نظر كردن در كتب صوفيهكه اجماع صوفيه است بر آن

                                                           
  . . .لفلسفة لغير النقض و والحرام ما اشتمل علي وجه قبح كعلم ا. . . رض كفاية أو مستحب أو حرام العلم إما فرض عين أو ف.  ٥٧

  ٥٥٠ ، سد المفر ص ١٣ م ٣٧ و ٣٦ ص ٩تذكرة الفقهاء ج 

   .٨٧تصحيح اعتقادات الإمامية فصل في النفوس و الأرواح ص .  ٥٨

  .٣٢٦ ص ٢أمالي المرتضي ج .  ٥٩

  .نت كرد و يك فرزندش ملاعبداالله نام ، بعد از فوت آن مرحوم بر سر منبر كل صوفيان را لع.  ٦٠



   ٢١  

  .جايز نيست نظر كردن در كتب حكما كه چنان

خوانند و شرح  توفيقان حكمت مي كه جمعي از بي: و مكرّر بر سر منبر فرموده 

  .٦١اند ضلالت را حكمت و هدايت نام كرده

   امه مجلسيعلّ

اكثر مردم در زمان ما آثار اهل بيت پيامبرشان را پشت سر انداخته ، در افكار و 

  .ورزند انديشه خود فرو رفته ، و بر آن اصرار مي

، ديگران را گمراه كه خود گمراه شده  ايلاسفهاند ، فگرفتهگروهي راه فلاسفه را پيش

  . . .كنند مي

اند كه نصوص صحيحه و صريحه صادره از اهل به جانم سوگند ، چگونه جرأت كرده

 را به دليل حسنِ ظنّ به يك فيلسوف كافر يوناني ، بيت عصمت و طهارت

  ٦٢ !د نتأويل نماي

                                                                                                                                                                                    
يار كـرده و كـلام مغــفور        يات مذمت صوفيان بـس    ـدر كتاب عين الح    ر مجلسي   ـد باق ـمحممچنين فرزند ديگرش ملا     و ه 

 ٢٨٨ و ٢٨٧ ص ٢خيراتيه ج                               . . . احمد اردبيلي را از حديقة الشيعه آن مرحوم شاهد آورده مبرور ملّا 

   .٢٨٨ و ٢٨٧ ص ٢خيراتيه ج  . ٦١

ضلّوا و أضـلّوا و  فمنهم من سلك مسلك الحكماء الذين .  فترك أكثر الناس في زماننا آثار أهل بيت نبيهم و استبدوا بآرائهم        . ٦٢

  .كاسدة ، فاتخّذوهم أئمة و قادة  و لم يؤمنوا بكتاب و اعتمدوا علي عقولهم الفاسدة و آرائهم البنبييقرّوا لم

بأنّه لايوافق ما ذهب إليه الحكماء ، مع أنهّم يرون أنّ دلائلهـم و              ة عن أئمة الهدي     فهم يؤولون النصوص الصريحة الصحيح    

  .يس إنكارهم إلّا كنسج العنكبوت ل شبههم لايفيد ظنّاً ولا وهماً بل

رأي الآخـر ،  و أيضاً يرون تخالف أهوائهم و تباين آرائهم ، فمنهم مشّائيون و منهم إشراقيون ، و قلّما يوافق رأي أحد الطائفتين        



   ٢٢  

  قطب الدين راوندي

  . . .رأي خود تغيير دادند مي را به كه فلاسفه ، اصول اسلابدان

چه كه به آن دهند ولي در واقع هر آندر ظاهر خود را با مسلمانان موافق نشان مي

و يأبْى  شدن نور شريعت اسلامي استموجب از بين رفتن اسلام و خاموش معتقدند 

  .٦٣اللَّه إِلَّا أَنْ يتم نُوره و لَوكَرِه الْكافرُون

  ٦٤ ه صاحب عروهديدگا

 كار جلـوگيري   و   كه از كسب    اگر خود را به علمي     باشد  كردن مي   كه قادر بر كار     كسي

شرطي گرفتن زكات براي او جايز است كه آن علم واجـب            ه  مشغول نمايد ب   نمايد  مي  

  .عيني و يا واجب كفائي باشد 

 ـ     (لم ـكه يادگيري آن ع   چنين در صورتي  و هم  صـورت   هماننـد فقيـه شـدن در ديـن ب

  .  مستحب باشد گرفتن زكات جايز است) اجتهادي يا تقليدي

                                                                                                                                                                                    
  . فيتحيرون في مراتع الحيوانات و معاذ االله أن يتّكل الناس علي عقولهم في اُصول العقايد

لحـسن ظـنهّم بيونـاني        و لعمري إنّهم كيف يجترؤون أن يؤولوا النصوص الواضحة الصادرة عن أهل بيت العصمة الطّهارة              

 ٦ و٥                                                                                 اعتقادات ص                  . كافر لايعتقد ديناً و لامذهباً 

   . . . لام ثم أخرجوها على رأيهمو اعلم أن الفلاسفة أخذوا أصول الإس.  ٦٣

 ـ     و  فهم يوافقون المسلمين في الظاهر و إلا فكل ما يذهبون إليه هدم للإسلام و إطفاء لنور شرعه                 تم نُـوره و        يأْبى اللَّـه إِلَّ ا أَنْ يـ

رُونلَوالْكاف ١٠٦١ ص ٣الخرائج و الجرائح ج  .                                                                                             كرَِه  

   سيد محمد كاظم يزدي حاجآيت االله .  ٦٤



   ٢٣  

و اگر از علومي مانند فلسفه و نجوم و رياضيات و قوانين شعر و ادبيات باشد كه نـه              

 گـرفتن   ، كه قصد فقاهت در ديـن نـدارد        البته براي كسي   ، واجب است و نه مستحب    

  .٦٥زكات براي او جايز نيست

ده جايز اسـت يـا   ـبه فساد عقي ٦٨رارـبه انج ٦٧ ال يا ظنّ با احتم٦٦ خواندن حكمت . س

  ؟ نه

  . تعلّم آن  بلكه با خوف انجرار به ضلالت جايز نيست تعليم و با ظنّ. ج

مثل مسافرت به بلاد كفر و معاشرت با كفّار  ،  چه از قبيل اين باشد چنين است        بلكه هر 

  .٦٩با فرض خوف مذكور

   و فلسفه شهيد ثاني

،  علم سـحر   : حرام است مانند     ها مطلقاً  از آن   ماند كه بعضي    يگري باقي  و علوم د   . . .

                                                           
  . ةمه عيناً اوكفايب تعلّجا يمم   اذا كانةخذ الزكاأالكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له   القادر علي  اشتغل لو . ٦٥

   .وتقليداًأالدين اجتهاداً   ه فيمه كالتفقّ تعلّا يستحبذا كان ممإكذا  و

   .خذهأالدين فلايجوز  ه فيتفقّ لمن لايريد الةبي الادات و العروض والرياضي جوم و والنّةا لايجب ولايستحب كالفلسفكان مم  نإو 

  ٨ م ٦ كتاب الزكات فصل ٢ الوثقي ج ةعروال

  فلسفه.  ٦٦

 گمان.  ٦٧

  كشيده شدن ، روان شدن . ٦٨

   .٩٤ س ٣٤١ القصوي مسائل متفرقه ص ةغاي  ،د كاظم يزدي يت االله سيد محمآ . ٦٩



   ٢٤  

لمي كه موجب پيدايش ـ هر ع) به طور كلّي (و نيز    ، قسمتي از فلسفه  ، و    شعبده بازي 

  .٧٠) باشد حرام مي (شك در انسان شود 

  ي امه بهبهانعلّ

به اين ت حكما و صوفيه در حديث صحيح گذشت در مذم: ٧١ علّامه بهبهاني

                                                           
   . الشكوكةثارإما يترتب عليه   و كلّة و بعض الفلسفةحر و الشعبد كالسم مطلقاًخر بعضها محرّآو بقي علوم   .٧٠

 ٣٨١ص خاتمة ، فصل ثاني ، مطلب ثاني  المريد ةمني

آقا محمد علي بهبهاني معروف به كرمانشاهي فرزند ارشد استاد كل و نابغة زمان مرحوم آقا محمد باقر اصفهاني مشهور بـه     .  ٧١

  .ده به جهان گشود  ق در كربلا دي١١٤٤ ذيحجه سال ٢٦وحيد بهبهاني است روز جمعه 

مادر وي دختر فقيه بزرگ آقا سيد محمد طباطبايي بروجردي جد علّامه بحرالعلوم است كه بانويي عالمه و فاضله بوده اسـت در                  

كه پدرش در بهبهان توقف داشت نزد او به تحصيل پرداخت آن گاه به اتفاق وي به كربلا آمد و چند سال در آن جـا مانـد                    مدتي

 در عراق مقيم بـود و  ١١٨٦ افاده و تدريس و تأليف اشتغال ورزيد سپس منتقل به كاظمين گرديد و تا سال طاعون                 به استفاده و  

شمندش بـه كرمانـشاهي   سپس به ايران مهاجرت نمود و در شهر كرمانشاه رحل اقامت افكند و به همين جهت خود و فرزندان دان        

  .معروف شدند 

  . نكرده است از اول تكليف ، مجتهد بوده و تقليد

  .باشند  ب رياض از شاگردان وي ميعلامه بحرالعلوم و صاح

كرد و مجـرمين      حفظ شعاير ديني و دفاع از مظلومان سخت مقاوم بود ، او خود حد جاري مي               ،  در امر به معروف و نهي از منكر         

  .نمود   طبق قانون شرع مجازات ميو مرتدين را

ه جلوگيري از فعاليـت  شاه ، سلاطين هم عصر او قادر ب      ان زند و آغا محمد قاجار و فتحعلي       نفوذ او به قدري بود كه حتّي كريم خ        

  .او نبودند 

گري كه توسط شخصي مجهول الحال به نام معصوم علي شاه دكنـي هنـدي در       مبارزات طولاني و سرسختانه او با بدعت صوفي       

  . تبعيد جمعي از صوفيان انجاميد ه قتل وايران نضج گرفته بود در تاريخ بسيار معروف است كه سرانجام ب



   ٢٥  

  ٧٢. . . و التصوف هم يميلون إلي الفلسفةلأنّ :عبارت 

يز نزديك به تصوف است و از اين حديث شريف مذمت حكمت فلسفه كه آن ن

  .شود  مستفاد مي

 كه مذهب آن است  كه از جمله بدع مستحدثه بعد از وفات اشرف كايناتبدان

                                                                                                                                                                                    
نه تنها صوفيه كه بقيه فرق باطله و مردم بي بند و بار و حتّي شاهان و حكام عصر تا آقا محمد علي در قيد حيات بود جرأت بـه                     

  . . .باري و اظهار وجود نداشتند بي بند و 

  :نويسد  كابني در قصص العلماء ميمرحوم ميرزا محمد تن

علي فاضل و جامع بوده در اصول و فقه و كلام و تاريخ اوحد زمان بود و در امر بـه معـروف و نهـي از منكـر فريـد                   آقا محمد   

  . ارباب تصوف را به قتل رسانيد كُش و بسيار از دراويش و دوران ، مشهور به صوفي

و . ر آقا ، زيارتگاه آن سامان اسـت   در كرمانشاه به جهان باقي شتافت و مرقدش معروف به سر قب ١٢١٦آقا محمد علي در سال      

  .هاست  هاي مختلف است كه رساله خيراتيه در ابطال طريقه صوفيه يكي از آن  اثر در زمينه٣٧تأليفاتش بالغ بر 

  ٢٠٢ تا ١٩٩ص و قصص العلماء  شرح حال مؤلف كتاب ١خيراتيه ج برگرفته از 

   :عسكري عن السيد المرتضي الرازي بسنده عن الامام الحسن ال.  ٧٢

ة فـيهم   الناس وجوههم ضاحكة مستبشره و قلوبهم مظلمة منكدرة ، السنة فيهم بدعـة و البدع ـ               زمان علي  تييا اباهاشم ، سيأ   

يميزون بين المخلص و     خبير و كل محيل عندهم فقير ، لا        كل جاهل عندهم  . . . من بينهم محقّر و الفاسق بينهم موقّر        سنّة ، المؤ  

  .ن الضأن من الذئاب اب و لايعرفوالمرت

  .علماؤهم شرار خلق االله علي وجه الارض لأنهم يميلون الي الفلسفه و التصوف 

  . . .و يضلّون شيعتنا و موالينا و أيم االله أنهم من أهل العدوان و التحرّف ، يبالغون في حب مخالفينا 

  .ين و الدعاة الي نحلة الملحدين ألا إنهم قطاع طريق المؤمن

  .كهم فليحذرهم و ليصن دينه و إيمانه فمن أدر

              . و هو من أسرارنا فاكتمه إلا عن أهله يا أبا هاشم هذا ما حدثني أبي عن آبائه عن جعفر بن محمد : ثم قال 

 ٤   ح١٩٨ ذيل صوف ص ٥البحار ج  سفينة . ٦ح  ٣٤و  ٣٣  عشريه باب ثاني ص رسالة الاثني



   ٢٦  

 و به ملط بودند مخلوط ساختند ،ونان و  فلاسفه كه حكماي ياسلام را با عقايد فاسده

  . . .بلكه غير سديده نمودند ، آن سبب آيات و روايات را تأويلات بعيده 

را كه افكار واهيه و خيالات كه مأمون به فريب شيطان ملعون ، كتب فلاسفه تا آن

غت  روم آورد و فرمود كه عارفان به ل حكماي يونان و روم ملط است از بلادفاسده

  .ان آن كتب را به زبان عرب ترجمه نمايند و سعي تمام در اين باب نمود عرب و يون

  . . .ارسطاطاليس را به خواب ديد كه . . . و سبب رغبتش در اين كار اين بود . . . 

ا به ترويج و شك نيست كه ابليس خود را به وي بدين صورت نموده ، كه او ر

  . گرداند ين و ضعف يقين است راغبفلسفه كه موجب خرابي د

 در ميان اهتمام تمام در ترويج فلسفه داشت ، فلسفه شهرت تمام، و چون خليفه زمان 

  . . .عامه بهم رسانيد 

لماي عامه مشغول به تعليم و تعلّم فلسفه ـو همچنين بعد از مأمون سائر خلفا و ع

  .دند بو

و ، نمودند  ائمه ميه خود و احاديث تابعت ائمپس در هر زمان م، عه اماميه ـو اما شي

  ٧٣. . .شدند  متوجه فلسفه نمي

                                                           
   .٢٢٠  تا٢١٧  ص٢خيراتيه ج  . ٧٣



   ٢٧  

  ٧٤امه مولي محمد طاهر قميعلّ

فلما رأيت الناس قد تركوا الحق و مالوا الي الباطل و رفضوا الباقي و اختاروا : اما بعد 

الفاني الزايل و تركوا التمسك بالآل و كتاب الإله المتعال و تشبثوا بأذيال أئمة 

ا ما سطروه بالوهم و الخيال فتبعوا آراء الفلاسفة الذين هم في الضلال و استحبو

  :الوسوسة بمنزلة الأبالسة ، فصاروا فرقاً شتي 

  .فاختار بعضهم مذهب المتأخرين من الفارابي و ابن سينا و امثالهما 

و سلك بعضهم مسلك افلاطن و ارسطوا و اضرابهما من اليونانيين و الملطيين 

  .الضالين المضلّين 

  .و ذهب بعضهم مذهب المتصوفين 

  .و تبع بعضهم آثار المبتدعين من المتكلّمين 

صنّفت هذا الكتاب في بيان عثراتهم و زلّاتهم في المسائل المتعلقّة بالدين و سميته 

                                                           
شيخ الاسلام مولي محمد طاهر قمي ، از مشاهير علماي اماميه عهد شاه سليمان صفوي و از مشايخ اجازه شيخ حـرّ عـاملي و            .  ٧٤

  .باشد مولي محمد باقر مجلسي ، و از وجوه و اعيان علماي عهد خود مي

  .م مدفون گرديد  در قم واقع شد و در قبرستان شيخان در بقعه زكريا بن آد١٠٩٨وفات وي در سال 

   : درباره او نوشته١٣٣ ص ٢محقق اردبيلي در جامع الرواة ج 

محمد طاهر بن محمد القمي ، الإمام العلاّمه المحقق المدقق جليل القدر عظيم المنزلة دقيق الفطنة ثقة ثبت عين ديـن متـصلب                       

  . . .له كتب نفيسة منها . . . في الدين لايحصي مناقبه و فضائله 

  ٣٩٨ ص ٢ ، سفينة البحار ج ١٠٦ تا ٩٣، تحفة الاخيار ص ) پيشگفتار ( سفينة النجاة : فته از و برگر



   ٢٨  

  ٧٥.٧٦في دفع شبهة المخالفينحكمة العارفين 

  تـآن اسقر  م معنيـــــهـوم ز فرــــمح  هر دل كه مريض حكمت يونان است

  كه در سراب سرگردان است چون تشنه  هـــــگشترد سوبشبهــــــه باديه  در

  تـان اســـــوم ز دين و لذت ايمرــــمح  ت يونان استمكحآن كس كه مريد

  ٧٧دان استـرـگك سرشكـــــودر باديه   دــــ به منزل نرسهيچد رود ــچن هر

 مخـالف   بسياري از اعتقـادات ايـشان     اند ،   فلاسفه كه خود را حكما نام كرده      : كه  بدان

  .اعتقادات اهل اسلام است 

ما در كتاب حكمة العارفين و كتاب تحفة الأخيار ، بيـان بطـلان اعتقـادات ايـشان را                   

شـك نيـست كـه ايـن     . . . و از جمله اعتقادات باطله ايشان اين است كـه  . ايم  نموده

                                                           
، به زائل شدني  چه را ماندني است وانهادهاند و آنمردم حق را كنار نهاده و به سمت باطل تمايل يافته         ،  كه ديدم   پس از اين  .  ٧٥

چه كه بـا وهـم و   آن و به دامان پيشوايان گمراهي چنگ زده ،         كردهتمسك به آل و كتاب اله متعال را ترك           و   روي آورده 

  .باشند كه در وسوسه بمانند أبالسه ميكنند پيروي مياي دارند و از آراء فلاسفهاند را دوست ميخيال نوشته

  : فرقه فرقه شدهپس 

  .گزينند برخي مذهب متأخّرين مثل فارابي و ابن سينا و امثال آنها را برمي

   .گزينندرا برميو گمراه كننده ها از يونانيان گمراه  برخي مذهب افلاطون و ارسطو و امثال آنو

  .و برخي مذهب صوفيان را پيروي كنند 

  .و برخي ديگر از آثار متكلّمين بدعت گذار بهره جويند 

را حكمـة العـارفين فـي دفـع شـبه       آنان در مسائل دينـي تـاليف كـردم و آن         هاي  ها و اشتباه  اين كتاب را براي بيان لغزش     

  . . .المخالفين ناميدم

  .٢ و ١حكمة العارفين ص .  ٧٦

  .١٣٨  و١٣٧  ص١٢سفينة النجاة باب .  ٧٧



   ٢٩  

  .٧٨اعتقادات كفر محض است

  ٧٩  محسن فيض كاشاني ملا

يث حـد  اند كه بعضي از علوم دينيـه هـست كـه در قـرآن و     انا اين قوم گمان كرده   هم

. توان دانست ، از پـي آن بايـد رفـت             يا متصوفه مي   شود و از كتب فلاسفه      يافت نمي 

دانند كه خلل و قصور نه از جهت حديث يا قرآن است بلكه خلل در فهم  مسكينان نمي

    . .. و قصور در درجه ايمان ايشان است

و  لكـه مقلّـد قـرآن و حـديث    نه متكلّمـم و نـه متفلسف و نـه متصوفم و نه متكلفّ ب      

، و   ٨٠ربع ملول و بركرانـه    أاز سخنان حيرت افزاي طوايف      و  تابع اهل بيت آن سرور      

  . چه بدين دو آشنا نباشد بيگانهاز ماسواي قرآن مجيد و حديث اهل بيت و آن

   خواجه نصيرالدين طوسي

  فلاسفه گويند كه از يك حقيقت جز يك اثر صادر نتواند شد و هر شبهه كه در

                                                           
  .١٣٨ ص ١٢ سفينة النجاة باب.  ٧٨

 ق  ١٠٩١ متوفّـاي و  در كاشان    ق . هـ   ١٠٠٧ ماه صفر سال     ١٤ متولدمحسن و ملقّب به فيض كاشاني        محمـّد مشهور به ملا   .  ٧٩

   .باشد  شاگرد و داماد ملاصدرا مي. است

  .در اواخر عمر نوشته است ، هشت سال قبل از فوت كه توبه نامه اوست از فلسفه و عرفان ، را خود رسالة الإنصاف 

  بركنار و دور :  بركرانه * دلتنگ و بيزار    :  ملول  .٨٠

  .رسالة الانصاف  . ٨١



   ٣٠  

  ٨٢. . .اند ، در غايت ركاكت است  هاين دعوي گفت

 ديگر نيافت از ل ارباب مقالات فايدهه ، چون از علم كلام جز معرفت احواـالقص 

  .ته برگشت ـآن ، نفور شد و از استفادت آن علم ، آهس

 علم حكمت را علمي شريف و بسيار پر ،بعد از آن ، در علم حكمت شروع پيوست 

 عقل را در معرفت فايده يافت ، و از فرق اهل عالم ، اصحاب آن علم را خاص ديد كه

، بل بناي مذهب بر كنند  جبار نميدهند و بر تقليد وضعي معين ، ا حقايق مجالي مي

 و  جلّاما چون سخن به مقصود رسد ، يعني به معرفت حق. . . نهند  مقتضاي عقل مي

 و علم مبدأ و معاد ، قواعد ايشان را در آن باب ، متزلزل ديد ، چون عقل از علا

ل خود مغرورند احاطه مواهب نقل و مبادي او قاصر است ، و ايشان چون به نظر و عق

گويند ، و عقل   و بر حسب ظنون و خوش آمد سخن ميكنند ، بط ميدر آن وادي خ

  . . .كنند  چه نه حد اوست استعمال ميفت آنرا در معر

 ـ كه بر طلب حق بر جمله در اين مطالب ، دل بر مقالت ايشان قرار نگرفت و حرص

  ٨٣. . . نقصان نپذيرفت بود ـ

  امه مقدس اردبيلي علّ

واهد دانست كه سبب گمراهي اكثر اهل باطل خصوصاً اگر كسي نيك تأمل نمايد خ

                                                           
   .٩رساله فصول نصيريه ه نقل از  پاورقي ب٢٦٨ ص ١بيان الفرقان ج .  ٨٢

  . ١٥رسالة في السير و السلوك و تحقيق مذهب الحق خواجه نصير ص  پاورقي به نقل از ٢٦٨ ص ١بيان الفرقان ج .  ٨٣



   ٣١  

  ٨٥.٨٦ ، خذلهم االله تعالياند ، فلاسفه شده ٨٤ملاحده

  علامه طبرسي 

 نويسد در تفسير آيه فرحوا بما عندهم من العلم مي:   

 علم فلاسـفه    وجه ديگر اين است كه مقصود     . . . است   شده   ذكر آيه وجوهي    تفسير در

   .شمردند و كوچك مي ناچيز خويش علم نسبت بهرا  ء علم انبيافلاسفه كه باشد 

بـه او  كـه    شـده   نقـل زيـست ،    ميعمران    بن  حضرت موسي  در زمان  ٨٧و سقراط 

  . برو   به نزد حضرت موسي: گفتند 

 و تربيت شده هستيم و نيـازي بـه كـسي كـه مـا را                 ٨٨ما قومي مهذّب  : سقراط گفت   

  .٨٩هدايت نمايد نداريم

     سـت كـه پـشت ملاحـده و فلاسـفه را             از چيزهـايي ا    )فيـل   سـوره    (و اين سوره
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 ١٩٨   ص ٦٠بحارالانوار ج   .٢٥٤   سوره غافر ص٣ الجامع ج  جوامع تفسير



   ٣٢  

  .٩٠باشند منكر معجزات مخالف عادت طبيعي ميكه  شكند ، آنان مي

   آيت االله وحيد خراساني

رفتيم  كيست دنبال اين و آن نميشناختيم امام ششم   اگر مي.  

  .كرديم  سفه يونان را نشخوار نميهاي فلا كرده قي

  .كرديم  اكسلوفان را هضم نميهاي عرفان  زباله

  .٩١خواه ناخواه وامانديم و بيچاره شديم و از اين اقيانوس معرفت محروم شديم

 ان پيش من است عرف.  

  .پيش من است ، خواهيد  همه مولوي را مي

  .گويم  خواهيد برايت مي  را ميهر جا

ر د تا آخ ـ  مفهوم وجو اول اسفار تا آخر ، از هر جا بگي ، از اول              از،  فلسفه را بخواهيد    

  .گويم  مباحث طبيعيات برايت مي

  .٩٢هر چه هست در قرآن و روايات است. اش كشك است  اما همه

                                                           
  .نكرة للمعجزات الخارقة للعادات ظهور للملاحدة والفلاسفة المقواصم ال و هذه السورة من .  ٩٠

  ٨٤٦ سوره فيل ص ٣ تفسير جوامع الجامع ج

   .٣ ص ٨٨ تابستان ١فصلنامه نورالصادق سال دوم شماره .  ٩١

 .همچنين فايل تصويري در بايگاني نشريه پيام دين  . ٣ ص ١٣٨٨نامه نورالصادق شماره نهم بهار فصل.  ٩٢



   ٣٣  

  ٩٣ ملا عبداالله شوشتري

موجـب  ،  انـد    چه ايشان يعني فلاسفه و متفلسفه ذكر كـرده         گمان اين است كه اكثر آن     

و انـسب   دن اولي   ـگردد ، و قطع نظر از كلمات ايشان نخوان         زيادتي شك و شبهه مي    

و آن قـسم طبيعـت      . . .  كه فهم عالي مستقيم ندارند       يبه جمع نسبت   ٩٤لاسيما،  است  

  ٩٥. . .عالي كه از تشكيك و ملاحظه شبهه مضطرب نگردد در كمال ندرت است 

 آيت االله سيد ابوالحسن اصفهاني 

ير شود پس مشمول غعت ميي اگر چيزي براي علماء وقف شود ، شامل علماء شر

  ٩٦.٩٧أطباء ، منجمين و فلاسفه: علماء شرع نمي شود مانند 

  مخالف بود ، از حوزه علميه قم به حوزه ) مصطلح (مرحوم سيد با فلسفه و عرفان 

  . . .زه نجف فلسفه و عرفان ندارد ؟ و شد كه چرا حومي  نجف اعتراض

درسين حوزه كه م اياين سخنان به گوش مرحوم آقا رسيده بود ، ايشان در جلسه

  :ر آن دعوت شده بودنـد فرمودنـد نجـف د

                                                           
اصفهاني ، از شاگردان مقدس اردبيلـي و محقـق ثـاني    ) تستري ( عبداالله بن حسين ملقّب به شوشتري    ين ابوالحسن ملا  عزالد.  ٩٣

  . هجري قمري در اصفهان درگذشت ١٠٢١است ، در 

 .بخصوص  : تر ، لاسيما   مناسب :بهتر ، أنسب : أولي .  ٩٤

   .٢٩٤ ص ٢خيراتيه ج  . ٩٥

   .٥٣ م ١٤٧وسيلة النجاة كتاب الوقف ص .  ٩٦

  .باشند به نظر ايشان فلاسفه در زمره علماي شريعت نمي.  ٩٧



   ٣٤  

خواهد برود قم ،  را مي) فلسفه و عرفان (ها  اد اسـت ، هركس ايننجـف كارخانه اجته

  .من راضي نيستم اين امور مطرح شود 

اي استاد تدريس منظومه سبزواري بود ، اما يك مرتبه در آقا شيخ صدرا بادكوبه

 فلسفه را كنار گذاشت ، من قبلاً پيش ايشان مقدمات را اواخر عمر مرحوم سيد

  .انم خواهم منظومه بخومي : خوانده بودم ، به ايشان يك وقتي گفتم 

كنم ، بعد از چند وقت گويم اما كسي را پيدا مي من ديگر منظومه درس نمي: گفت 

  .د الأعلي سبزواري را تعيين كردم سيد عب: گفت 

الأعلي در منزلش  رفتم پيش سيد عبد،مريد آقا بود لعاده الأعلي فوق اسيد عبد

منظومه را شروع كردم ، سه يا چهار هفته رفتم درس منظومه ، مرحوم آقا هر چند 

  خواني ؟چه مي: كرد از من كه وقت يك مرتبه سؤال مي

  .ام تازه منظومه را شروع كرده: خواني ؟ گفتم چه مي: يك بار سؤال كرد 

  .الأعلي نزد سيد عبد: پيش كي ؟ گفتم : د سؤال كر

پسرم ، قليله يضرّ و كثيره لاينفع ،كم خواندنش ضرر دارد و زياد خواندنش : فرمود 

 به ) فلسفه (ها  ، آقا در فقه و اصول و روايات و تفسير زحمت بكش ، اين نفعي ندارد

  .٩٨خوردچه درد مي

                                                           
حيات جـاوداني زنـدگاني آيـت االله سـيد     ، ) نوه دختري مرحوم سيد و از ملازمين وي ( سجادي  جواد مير آيت االله حاج سيد  .  ٩٨

   .٦٤ تا ٦٢ ابوالحسن موسوي اصفهاني ص



   ٣٥  

  شرط مصرف شهريه

  :  آيت االله مرواريد

   :١٠٠كردندبراي من نقل ٩٩مدد موسوي علي الله سيدمرحوم آيت ا

دعوت كرد علماء و مدرسين نجف را ، در زمان مرجعيت سيد ، يك وقتي آن مرحوم 

  :ها فرمود  و در جمع آن

كنم ملك شخصي خودم هست ، زيرا قرض مي، دهم اي كه من به حوزه مياين شهريه

. كنم  وجوهات قرضم را اداء ميدهم ، بعد به وسيله شهريه مي، و مالك كه شدم 

كشد از اين شهريه كه در غير فقه و اصول زحمت مي بنابراين من راضي نيستم كسي

  .استفاده كند 

 (ور ــام رويد ، مراقب خودتان باشيد و سراغ اينم ميـما هم كه به قـبر اين اساس ش

  ١٠١.١٠٢ نرويد)فلسفه و عرفان 

                                                           
   .از أجلّه شاگردان مرحوم نائيني.  ٩٩

  .فرموده آيت االله سيد علي مدد موسوي از طريق فرزند ايشان آيت االله سيد محمد علي مددي نيز شنيده شده است .  ١٠٠

 ش عـازم قـم بـراي    ١٣٦٤در سـال  ) سيد جعفر موسوي اصفهاني نوه مرحوم سيد ابوالحسن اصـفهاني           ( وقتي كه اينجانب    .  ١٠١

آن بزرگـوار  . . . مقامـه رفـتم    االله  رواريـد أعلـي   مرحوم آيت االله مادامه تحصيل بودم ، براي خداحافظي خدمت عالم رباني          

مرحوم سـيد  ( كنم كه مرحوم جدتان  خواهيد به قم برويد من شما را به چيزي توصيه ميحال كه مي: ضمن مطالبي فرمودند    

  . . .مرحوم آيت االله سيد علي مدد موسوي. اهل علم را به آن توصيه كرده بودند ) ابو الحسن 

   .٦٥ و ٦٤حيات جاوداني زندگاني آيت االله سيد ابو الحسن موسوي اصفهاني ص.  ١٠٢



   ٣٦  

  ١٠٣يخلخال آيت االلهدگاه دي

  ؟ ديداني مشهد چقدر مؤثّر ميهاشرفت حوزهي را در پيعقلعلوم  . ١ س

، فلسفه  اد دنبالش رفتن خطرناك استي زي خوب است وليا  تا اندازهيعلوم عقل . ج

دنبال كردن  ، ستيسر ني مي هر كسيها برا  دارد كه گذشت از آنيك مواضع خطري

  . دكردنيم مي، لذا علماء فلسفه را تحر ستياد صلاح نيفلسفه ز

م يخواست فلسفه بخواند را تحريكس م هري اصطهباناتيرزا آقايدر نجف مرحوم آم

  . كرديم

  .  هم مخالف بوديت االله بروجرديكنند مرحوم آ ينقل م

  . گر مسائل وجود دارديا مسأله اراده و دي در مسأله وحدت وجود ييخطرها

  . ستي مطلوب نيليش رفتن خاد دنبالي زي، ول  ندارديبياش عبله مقدار از امور عامه

  ؟ ديستي موافق فلسفه نيلي شما خيعني . ٢ س

 كه با يا، مخصوصاً فلسفه ، فلسفه خطرناك است ، مخالفم ستمي، من موافق ن نه . ج

  . شتر استيز بياورند خطرش از همه چيتصوف از آن سر در ب

  ؟ خته استي فلسفه حوزه با تصوف آميعني . ٣ س

                                                           
 ٢٤ ش ، ١٣٩٨ آذر ٣٠ ق در شهر رشـت و متـوفي   ١٣٤٤ ش ، ١٣٠٤ ، متولد   خلخاليموسوي  محمد مهدي   سيد  آيت االله   .  ١٠٣

  .شدند خلخال محسوب مي در مشهد ، اجداد و خاندان وي همه از عالمان برجسته نجف و رشت و ١٤٤١ربيع الثاني 

  .سيد محسن حكيم ، شيخ حسين حلّي و سيدابوالقاسم خويي ، بودند : ايشان از شاگردان آيات عظام 



   ٣٧  

اش ، خواندن امور عامه د باشدي نباي، ول م هستيخواهم بگوي نم، ستي، ن نه . ج

ك خورده يگر يش از آن دي، ب ن مقدار هم در اصول آمده استي، هم خوب است

  .١٠٤ميگويفهمند چه مي، اهلش م ن را باز كنميشتر ايخواهم بي، نم خطرناك است

  هاي علميه فلسفه و حوزه

  ؟ هاي علميه دينيه جايز است زهآيا تدريس و تحصيل فلسفه در حو . س

  : رهبري

كه اطمينان دارد كه باعـث تزلـزل در اعتقـادات            يادگيري و تحصيل فلسفه براي كسي     

  .١٠٥موارد واجب استاز شود اشكال ندارد و بلكه در بعضي  اش نمي ديني

  :امام مرحوم 

  .حديث و تفسير علوم ديني است  اصول و وضع حوزه براي فقه و

توانند با حفـظ   ها مي  مخصوصاً اين روز،  كه مستعد هستند     اي  ار آن هم عده   البته در كن  

معقـول  ،  كه فقيه مرجع مـسؤول حـوزه دارد          شرايط و رعايت وضع حوزه و مسؤليتي      

  .دشمن مسلّح باشند  ها بكند و بتوانند در برابر بخوانند كه كمك به علوم ديني آن

هـاي   و چاپ و نشر كتاب از درس و بحثصدا  و همه سر  ولي نه با اين وسعت و اين      

                                                           
   .١٥ و ١٤  ص٩٢ نهم آبان ماه ٩٠سال دوم شماره هفته نامه حريم امام جستاري در گذشته و امروز حوزه علميه مشهد . ١٠٤

   .١٣٢٥ س ٢٩٣أجوبة الاستفتائات ص .  ١٠٥



   ٣٨  

  .١٠٦فلسفه آن هم در حوزه

                   اسفار اربعه با طول و عرضش از سفر بسوي دوست بازم داشت ، نـه از فتوحـات 

 .١٠٧فتحي حاصل و نه از فصوص الحكم حكمتي دست داد

  اشعار امام

 دانيـش ميرـــــــوم ديگـلـــبرتر ز ع  لم اعلي خوانيـعفه را كه ـــاين فلس  

  ١٠٨ش اعظمش بنشانيرـــــبع ندر چه  فترق نگاشـالك عـــره س خاري ز

 دـه فاء و لام و سين ميدانـفــــــاز فلس  دـ ميخوانهفـــــسلـاطي كه فنون فـف  

  ١٠٩برهاند هفــــــلسـجاب فح زرا ودخ  ادــــــر خوـ با نه من آنست كدـامي

 كارا تازندــــــبه آشر ــــگـم دلــبر ع  دــنازنفه ميـــفلس لمـه به عآنان ك  

  ١١٠ و خويشتن را بازنددرم شونگـــسر  ر، آخ كبرترسم كه در اين حجاب ا

 ١١١ كوي او نتوان يافتم عليلـــبا چش  فه ره بسوي او نتوان يافتـــلسـبا ف  

 تازد كاراــــآش هب رــــــدگ لمــــِع بر  نازده ميـفـــلم فلســاطي كه بعـــف  

  ١١٢بازد را خود هستي و ودــافل شـــغ  ر آخرـكه در اين حجاب اكبترسم 

                                                           
   .٣٤ ص ٥ج   امام خمينيهبرداشتهايي از سير.  ١٠٦

   .١١باده عشق ص .  ١٠٧

   .٢٤٥ديوان امام ص  . ١٠٨

   .٢٠٩ديوان امام ص  . ١٠٩

  .٢٠٩ديوان امام ص .  ١١٠

   .٢٠٢ديوان امام ص .  ١١١

  .٢٠٤ديوان امام ص .  ١١٢



   ٣٩  

زودـزي نفـــرگي و حجاب چيـــجز تي  وداظ نبز اصطلاح و الفـه جـلمي كـ ع  

  ١١٣ودـاشق ننمـه عــــراهي بسوي كعب  شـكمت الهي خوانيـد تو حـهر چن

دــــباش نارفــــــعكتاب  تگهديد تا  دـــن باشبرهااي ـصه گهت عي تا تك  

  ١١٤دان باشـرگون و پريشــقلب تو دگ   عمرر ال دوست تا آخ جمر هجدر 

١١٥ه بيگانه شويمـلاز صنمخانه اين قاف  رفان راــه و عـفـــسه فلكنيم آينش ب  

شـف  وف و عارفـــلسـكيم و فيـ طومار ح١١٦ان و پاي كوبان بدرمـــــرياد ك  

١١٧ مامشكلها جرّ و بحث همـه با آن   نگشودناــــ سيابن اءــــشف و ارسف ا  

 
١١٨جويمري ميـــــخانه رندان خباز نهان         ستيري حاصل نرفان خبـــــ از ورق پاره ع 

١١٩در خور وصف جمال دلبر فرزانه نيست         و شيخ ودرويش وصوفي فيلسوف هايهت گف 

  آموختن فلسفه

ث و تبـادل    حكه با اديان و عقائد ديگر ب       ينيآيا آموختن فلسفه براي طلبه علوم د       . س

  ؟ آراء دارد لازم است

  ؟ ، وجوب كفائي هست آيا براي طلّاب علوم ديني در انجام اين وظيفه و

                                                           
  .٢١٢ديوان امام ص .  ١١٣

  .٢٠٧ديوان امام ص .  ١١٤

  .١٧٠ديوان امام ص .  ١١٥

  .٨١ه عشق ص باد.  ١١٦

  .٤٣ و باده عشق ص ٤٤ديوان امام ص .  ١١٧

  .١٦٩ديوان امام ص .  ١١٨

  .٧١ديوان امام ص .  ١١٩



   ٤٠  

 را تحت عنوان مقدمـه امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر                  ) فلسفه (شود آن    و آيا مي  

  ؟ ها راي هر دوي ايناي براي محافظت از دين يا مقدمه ب كه مقدمهدانست يا اين

اي  دارد يا هيچ فايـده      اي آن فايده  نو اگر هم لزومي براي طلاّب ندارد آيا اصلاً آموخت         

  ؟ ندارد

  ؟ همچنين آموختن فلسفه بر چه كسي جايز نيست

  . ) طور كامل توضيح دهيده لطفاً پاسخ اين قسمت را ب (

  بعضي از ابـواب      يا   فقه   لاصو ) طور كامل و صحيح   ه  ب (و اگر فرض كنيم كه فهميدن       

صورت ترجيحي براي آموختن همگاني        در اين  آيا ، باشد   آن متوقفّ بر دانستن فلسفه    

  ؟ آن هست

  ؟  االله آينده درخشاني داشته باشد كه اميد هست إن شاء اي يا لااقلّ فقط براي طلبه

مـا روشـن   ، بـراي   كه گفته شد بعضي چيزها متوقّف بر آموختن فلـسفه اسـت         اين  .ج

، در لابلاي اصول ديـن و فقـه بـه آن اشـاره               كه لازم بوده   نيست بلكه مقداري از آن    

،  ترسـد  اثر آموختن آن گمراه شود حرام است و اگر نمـي          ترسد بر   و اگر مي   . اند كرده

  .١٢٠به خودي خود مانعي ندارد

علمـاي عظـام خوانـدن     اي از كه مستحـضريد عـده    طور رساند همان   به عرض مي   . س

گروه ديگـر تفـصيل قائـل     اي جايز دانسته و     دانند و عده    فلسفه را لازم و ضروري مي     

                                                           
  .١٣٣٩ س ٤٠٥ص  ٢ صراط النّجاة ج،  ه خوييآيت اللّ . ١٢٠



   ٤١  

   . . .اند  شرائطي ذكر نموده اند و شده

   نظر شريفتان را در اين مورد بيان نماييد ؟ .١

  كند ؟  آيا صرف استعداد در خواندن فلسفه كفايت مي .٢

 عقائد اسلامي بايـد     ختن و آمو  خواندن فلسفه پيش از يادگيري    ،   در صورت جواز      .٣

  ؟   از آنپسباشد يا 

 الوثقي آيا تقليد در خواندن فلـسفه        ةعرو  باب تقليد كتاب شريف    ٦٧له  أ بنا به مس    .٤

  ؟  را بيان فرمائيد) تقليد و فلسفه (، حدود و رابطه اين دو موضوع  جاري است يا خير

خواهند به مراتب علمي برسند  ي مستعد كه م مباحث عامه براي افراد    خواندن .الف   . ج

م مباحث مـذكور    تعلّ و.  شود لازم است و بعضي از آن مباحث در اصول فقه منقّح مي           

  . ر استدر تقويت مباني استدلال مؤثّ

كس بر حسب استعداد بايـد بـه طـور          هر مذهب تقليدي نيست و     معتقدات دين و    .ب

  .ا بايد فرا گيرد ها ر  كه يقين حاصل كند و حجت بدست آورد آنمستدلّ

 امثال آن براي او جايز نيست دهد تعلّم فلسفه و كه خوف انحراف و ضلال مي  كسي .ج

و همه فقهـاء در   ١٢٢له بايد تقليد شودأدر اين مس   و١٢١و موضوع اين حكم ، كلّي است      

                                                           
، گـوش دادن بـه      گمـراه كننـده ديگـر       مطالعه كتب   : مانند    ، فلسفه نيست   يعني مخصوص علم   ي است موضوع اين حكم كلّ   .  ١٢١

  .امثال آن  و كه موجب نقصان در دين گردد اقامت در بلاد كفر زماني دهد ، سفر و وارهاي سخنراني كه احتمال ضلال مين



   ٤٢  

  .١٢٣فقنداين مسأله متّ

  فلسفي فهميدن قرآن

 كـه تـرك     ي را نيز آدابي اسـت     نويس  گوئي و فلسفه    داني و فلسفه   فلسفه خواني و  فلسفه

پـنج تـا    بار دارد و از جمله اين آداب         آداب پيامدهاي بد و ناپسند و زيان         رعايت آن   

  :بسيار مهم است 

   تقوي و فضيلت .٣  سلامت روحي و نفسي  صفا و .٢  ١٢٤ استعداد عقلي و فكري  .١

     اطلاع قبلي از محكمات اسلامي  .٥   ادب و تواضع .٤

كـه بـه    پـيش از آن ، پنجم نظر به اين است كه انسان جويا از هـر رده      در مورد شرط    

                                                                                                                                                                                    
م فلسفه هم فعلي از افعال انـسان اسـت نـه            يادگيري و تعلّ   . فقه تئوري زندگي از گهواره تا گور است       : خميني   به قول امام  .  ١٢٢

كـه شـارع    ، كه نياز به تقليد دارد چـرا        شود و يك فرع فقهي است      خل در دامنه تقليد مي    ، و مثل سائر كارها دا      اعتقاد قلبي 

تفكُّ س و معصومينمقد اند  ق در بعضي مسائل را ممنوع و معرض ضلالت و گمراهي اعلام كردهر و تعم.  

  . ٢٧٥٩ ش شماره ١١/٤/١٣٨٠، كتبي استفتاء خصوصي  آيت االله تبريزي ،  .١٢٣

زيـرا بعـضي از   . افراد خوش استعداد بيشتر از ديگران در معـرض خطرنـد       : دهد   تجربه بزرگان نشان مي    نمود كه بايد دقت   .  ١٢٤

گيرد حتي گاه خود را مستغني از استاد اهل فن بينند  غرور علمي آنان را مي   آنان به استعداد و هوش سرشار خود اتّكاء كرده و         

 .بحث را كسر شأن خود دانند        ، مشورت و   فهمد يا سؤال كردن     الب فلسفي را نمي   يا برتر از او شمارند يا گويند فلان عالم مط         

تـر يـا سـائر      ضابطه و خودسرانه هر كتاب و نوشتاري را به بهانه كسب معلومات بيشتر يـا انباشـت اطلاعـات كامـل                     آنان بي 

سـقيم    قدرت تشخيص و درك صحيح و      كه هنوز  دهند در حالي   ميكنند يا سخنان هر فردي را گوش          هاي واهي مطالعه مي     بهانه

  .سازند  ميبا دست خود فراهم )  و لو ناخواسته (آراء را ندارند و زمينه انحراف خود را 

 سـت بتـرس از خطــر گمـراهي اظلمـات     قطع اين مرحله بي همرهي خضر مكن



   ٤٣  

ي و معـادي    أاصـول معـارف مبـد     ،  خواندن فلسفه بپردازد و ذهنيت فلسفي پيدا كنـد          

موجـب حرمـان از فهـم    كه ،  دچار نگردد  فلسفي فهميدن قرآن قرآني را بياموزد تا به    

  .١٢٥ استيخالص قرآن

  فلسفه و اصول

 اصـول و    اي در افكـار علـم     ديدگاه فلسفي به صورت گـسترده       به بعد  ١٢٦از آن زمان  

  . . .مسائل آن راه يافت 

بر اثر اين حادثه روحيه تغيير در اعماق وجود اصوليان هويدا شد و در مبارزه با افكار 

 خـود  ابتـدايي  حالـت  فلسفي كوشيدند ، تا بلكه بتوانند از اين راه اصول را بـه همـان   

  . . .برگردانند 

 به ويران كردن برخي قيود و افكار فلسفي از علم اصول پرداخـت و           ١٢٧واريسيد سبز 

   .شعار تنقيح و تهذيب را سر داد

  .١٢٨از اين جهت كتاب خود را تهذيب الاصول عن الزوائد و الفضول نام نهاد

                                                           
  .٤٠كتاب مكتب تفكيك ص استاد محمد رضا حكيمي ،  . ١٢٥

  .فلسفي تأثير پذيرفت  هاي فلسفي ، افكاراصولي نيز از بحثي ، كه بر اثر ممارست زياد او با افكارحسين توناز زمان سيد.  ١٢٦

 ٨٧ به نقل از معالم الجديد للاصول ص ١٣٣ ص ٢برگرفته از فقيهي از كرانه كوير بخش 

  .آيت االله سيد عبد الأعلي سبزواري .  ١٢٧

   .١٣٤ و ١٣٣فقيهي از كرانه كوير ص .  ١٢٨



   ٤٤  

  گرايي پرهيز از شخصيت

ّه بروجردي  آيت الل:  

 خودتان در مسائل فكر كنيد بزرگي بزرگان نبايد مانع فكر و اظهار نظر شما بشود و

  .١٢٩تا صاحب نظر شويد

  مرحوم امام:  

بزرگي بزرگان نبايد مانع فهم شما باشد ، كلام بزرگ اگر چه بزرگ است ولي شـما                 

  .١٣٠بايد فهم خود را به كار بيندازيد

  مرحوم امام:  

 فكر بكنيد ، استدلال بكنيد در مقام بحث. شنويد تعبدي نپذيريد  حرف مرا كه مي

يد استاد گفته است ، استاد گفته باشد ، خودتان يفكرتان را آزاد نگه داريد و نگو

  .١٣١فكرتان را به كار بيندازيد

س اردبيلي مقد :  

 يا چنين گفته ،  و يا فلان ملاّ از متأخرين چنين نوشتهيخكه فلان ش شيعه بايد به اين

مه كس رواست غير از ائمه و از اين معني غافل نشوند كه غلط بر ه . . .گول نخورد 

   . . .معصومين

                                                           
  .١٣٧٠به نقل از مجله حوزه سال  ٧٦ص هاي فلسفي و عرفاني م و انديشهاسلا.  ١٢٩

  .٨٣ ص ٥هايي از سيره امام خميني ج  برداشت.  ١٣٠

   .٨٤ ص ٥هايي از سيره امام خميني ج برداشت.  ١٣١



   ٤٥  

اند  كه صاحب اشارات يا شارح آن و امثال ايشان چنين گفتهپس متمسك شدن به آن

خود را و ديگران را گول زدن و بر ضلالت و . . . اند   او چنين نوشتههيا آملي و اشبا

  .١٣٢اضلال افزودن است

  حاج شيخ مجتبي قزويني علّامه:  

بايد معلمين و صاحبان كتب را شناخت و  در موقع تحصيل  بود كهو بايد متوجه

  .١٣٣فريفته شهرت و نام آنان نگرديد و از تقليد و عصبيت كوركورانه احتراز نمود

  حاج شيخ مجتبي قزوينيعلّامه:   

اگر بناي تقليد باشد ، آيا تقليد از صادق مصدق سزاوارتر است يا تقليد از 

  ١٣٤ ! ن و غيره ؟صدرالمتألهين يا افلاطو

  د جعفر آيت االلهسيدان سي:  

اند تمام است ، تحجر و  استناد به سخن بزرگان و اعتقاد به اين كه ايشان هر چه گفته

  .١٣٥استو مقبول تمام فقط سخن معصوم اشد ب اك ميبسيار خطرن

                                                           
   .٥٩٩حديقة الشيعة ذكر امام ششم ص .  ١٣٢

  .٦١ ص ١بيان الفرقان ج .  ١٣٣

   .٤٣ ص ١بيان الفرقان ج .  ١٣٤

٩ت االله خراساني هداية الامُة مقدمه مؤلف ص  آي:   

أوليس يسئل عنهم كيف صار قبول قول أرسطو و أفلاطون و الفارابي و الغزالي و جنيد و بايزيد و غيرهم ، من التحقيق دون                      

التقليد ، و قبول قول الرسول و آل الرسول ع من التقليد في الاُصول ؟        .   

  .١٥سنخيت ، عينيت يا تباين ص .  ١٣٥



   ٤٦  

  گويد گويد ، ببين چه مي نبين كه مي

م و تكريم به بزرگان بنگريم نبايد كه ما بايد پيوسته به ديده احترا در عين حالي

افكارمان را ضعيف نموده و مغلوب و مقهور شهرت و عظمت آنان گردانيم ، استقلال 

فكر و تحقيق را از دست بدهيم و به تقليد از آنان ، در مطالب سخن رانده و 

عمال نظر و ورود در هاي آنان معتقد شويم و به خود اجازه إكوركورانه به گفته

  .ندهيم تحقيق 

ا كه اختلافات خود آنان را در بسياري از مطالب و اشتباهات آنان ر  آن خاصه بعد از

  .در مسائلي چون طبيعيات ديديم 

 كه در است از اين  رفته ، چگونه مأمونها در طبيعيات به خطا و اشتباه كه مدت بشري

   .ت به خطا و اشتباه نرفته باشد تر و الهيا عالي  مسائل

زرگان معاصرين به نون به مناسبت مقام كلام بسيار پر ارزشي از يكي از بهم اك

كاش كه آن را همه نصب العين نموده و بر طبق آن نيز عمل كنيم ،  خاطرم آمد ، اي

  .نه از آنِ رجال و صاحبان نظر ،   نظر است فلسفي ، ارزش از آنِدر بحث :فرمايد مي

خواهد كه مي، به شخصيت صاحب نظريه هر فلسفي اي از نظرياتو هرگز در نظريه

باشد و كثرت جمعيت طرفدار يك نظريه اگر چه به حد اجماع و اتّفاق رسيده و همه 

وقعي ، جهان و جهانيان از گذشتگان و آيندگان در وي وحدت نظر داشته باشند 



   ٤٧  

  .شود گذاشته نمي

عقول و الأفهام ، اين فرمايش در حقيقت ، تأسي به فرمايش منسوب به ابوال، آري 

اُنظر الي ما قال و لاتنظر الي  :ة و السلام است الموالي أميرالمؤمنين عليه الصلا مولي

  :تبارك و تعالي  و قال االله .١٣٦من قال

                                      

        ١٣٨ .١٣٧  

  رسوايي ابن سينا

 ست از اهل بلخ و پدرش از ملاحده ناابن سينا كه نامش حسين بن عبداالله بن سي

  .كه در مجالس المؤمنين مذكور است  ، چنان١٣٩بوده

  . . .١٤٠اند و بسياري از سنّيان او را ملحد و كافر شمرده و خودش سنّي بوده

اند كه در اوقات تصنيف شفا و اشارات مشغول شرب خمر بوده و به خمر  قل كردهو ن

                                                           
   .١١ ش ٣٦١ حرف الخاء ص ٣٠غرر الحكم فصل . گويد گويد ، نبين كه ميببين چه مي.  ١٣٦

كننـد ، اينـان كـساني    ها پيروي ميشنوند و از بهترين آن   كه سخنان را مي   پس بندگان مرا بشارت ده ، آنان       : ١٨و١٧الزمر  .  ١٣٧

  .اينان همان خردمندانند هستند كه خدا هدايتشان كرده و 

  . ٢٤٩ تا ٢٤٨؟ ص  گويندعارف و صوفي چه ميآيت االله ميرزا جواد آقا تهراني ، .  ١٣٨

ذكر كرده كه پدر شيخ مردي بود دانشمند حكيم از اهل بلخ و از اعيان شيعه اسماعيليه                 . . . عبداالله جرجاني كه تلميذ او بود       .  ١٣٩

 ٣٢٠ قصص العلماء ، حالات شيخ الرئيس ابوعلي سينا ص                                                                    . . .بوده 

  ٣٢١          قصص العلماء ص                   .                        ت و جماعت در آن عهد او را تكفير كردند اكثر فقهاء سنّ.  ١٤٠



   ٤٨  

  :و در بيان عذر شرب خمر اين رباعي را گفته ١٤١نموده خواب را از خود دفع مي

  و داويت أنفاسي بمرتشف الكأس  شربت و عفو االله من كلّ جانب

  ناسع للـــسوي قـولـه فيـها منافـ  و ما غرّني عنهـا و عن شـربها

  .١٤٢و ظاهر است كه عذرش بدتر از گناه است

دانند  در مذهب شيخ رئيس خلافست ، بعضي او را زيدي مذهب مي.  

ت و جماعت باشد زيرا كـه اثبـات خلافـت           و ظاهر كتب او آن است كه بر مذهب سنّ         

  ١٤٣. .. ابوبكر كرده 

  ندامت فلسفي و حكيم

  كه خداوندا مـرا بـر اعتقـاد        گفت    حكيم الهي هميشه مي    ،١٤٤لاعلي نوري آخوند م

  .١٤٥عوام بميران

    من چون وارد شـيراز شـدم بـه خـدمت      :سيد نعمت االله جزايري موسوي گفته كه

                                                           
 ٣٢١العلماء صقصص. . . كرد در آخر عمر توبهكند و كه مستقدرخورد اما نه آنيگويند كه در بدايت شراب م ضي ميبع.  ١٤١

   .٢٣١ ص ٢خيراتيه ج علاّمه آقا محمد علي بهبهاني  .  ١٤٢

   .٣٢١قصص العلماء ، حالات شيخ الرئيس ابوعلي سينا ص ميرزا محمد تنكابني ، .  ١٤٣

و در اضلال و تكفير صوفيه اهتمامش زيـاده از فقهـاء بـود و               . . . ود  آخوند ملاعلي در ميان حكما از همه كس متشرع تر ب          .  ١٤٤

  .گونه اشخاص كافرند و در علم الهي بر آخوند ملاصدرا بالإتفاق ترجيح داشت  ام و اين گفت من از اهل خبره مي

  ١٥١ و ١٥٠قصص العلماء حالات حجت السلام شفتي ص

   .٣٢٨ محسن فيض و ملاصدرا ص قصص العلماء حالات ملا.  ١٤٥



   ٤٩  

  . . .صدرا ميرزا ابراهيم رسيدم پسر ملا

او جامع علوم عقليه و نقليه بود و اعتقادش در اصول دين بهتر از اعتقاد پدرش بود و                  

  .١٤٦ اعتقاد من مثل اعتقاد عوام استگفت كه هميشه در مقام مدح خود مي

  من ملامحسن فيض را در خواب ديدم كه         :مهدي نراقي نقل نموده كه       آخوند ملا

ام و آن رسـاله را      در آخـر عمـر نوشـته      است كـه      اعتقاد من آن چيزي   : . . . گفت    مي

  ١٤٧.١٤٨ملامحسن اسمش را براي من گفت پس از خواب بيدار شدم

   فلسفه دربارهتناقض گويي شريعتي

 ١٤٩كند ، فلسفه است چه عطش درون مرا سيراب ميآن.  

 ١٥٠.١٥١هاي پفيوز تاريخند فلاسفه چهره  

  ٢ادامه مطلب در جلد 

                                                           
   .٣٢٨محسن فيض و ملاصدرا ص  قصص العلماء در حالات ملا.  ١٤٦

  .٣٢٤محسن فيض ص  قصص العلماء در حالات ملا.  ١٤٧

هـاي مختلـف از فلـسفه و     محسن در اواخر عمر رسالة الإنصاف را نوشته و در آن با عبارت            خواب حجت نيست و لكن ملا     .  ١٤٨

 .ديث معرفي نموده است اري جسته و خود را پيرو قرآن و حزعرفان بي

  .٨٥هاي آشنا ص با مخاطب.  ١٤٩

   .١٩٣انسان و اسلام ، ايدئولوژي ص .  ١٥٠

   .٢٢٣بررسي و نقد انديشه شريعتي ص .  ١٥١

  جاي پرسش است كه جمع اين دو گفتار ايشان چگونه است ؟



   ٥٠  
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